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«اتاق تاریک» 
بهترین فیلم جشنواره هانوی شد

گروه هنــر: فیلــم ســینمایی «اتاق تاریــک» به  �
کارگردانی و تهیه کنندگی روح االله حجازی در پنجمین 
جشــنواره «هانوی» ویتنام به عنوان تنها فیلم ایرانی 
در بخش مسابقه حضور داشــت. در نهایت روح االله 
حجازی که خود میهمان جشنواره بود، جایزه بهترین 
فیلم این رویداد سینمایی را دریافت کرد.  بنا بر اعلام 
ســینه ایران، «اتــاق تاریک» علاوه بــر بخش بهترین 
فیلم، در بخــش بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن 
(ساره بیات) و بهترین بازیگر مرد (ساعد سهیلی) نیز 
نامزد کســب جایزه از این رویداد سینمایی بود.  «اتاق 
تاریک» پنجمین فیلم بلند سینمایی روح االله حجازی 
است که او نویسندگی و تهیه کنندگی آن را نیز بر عهده 
دارد. این اثر ســینمایی داستان فرهاد و هاله است که 
فصل جدید زندگی خود را آغاز کرده اند و این سرآغاز 
تغییرات دیگری است که آنها را در مواجهه با مسائل 
جدیدی قــرار می دهد.  حضور ایرانیان در ســال های 
برگزاری جشنواره قابل توجه بوده و امسال هم شهرام 
مکری، کارگردان ســینمای ایران جزء داوران جشنواره 
«هانوی» بود. همچنین در سال ۲۰۱۲ ترانه علیدوستی 
در میان اعضای داوران این جشــنواره حضور داشت.  
امســال «کوهی اوگری»، کارگردان معروف ژاپنی که 
در ســال ۱۹۹۰ جایزه بزرگ کن را دریافت کرد، رئیس 

هیئت داوران بخش رقابتی جشنواره «هانوی» بود. 

ترانه علیدوستي در سي ویکمین 
جشنواره بین المللي فیلم توکیو

گروه هنر: ترانه علیدوســتي به عنــوان یکي از پنج  �
داور بخش اصلي و رقابتي سي ویکمین دوره جشنواره 
بین المللي فیلم توکیو در کشــور ژاپن حضور داشت. 
امســال «بریلیانت ما مندوزا»، از فیلم ســازان مطرح 
فیلیپیني، ریاست هیئت داوران بخش رقابتي جشنواره 
فیلم توکیو را برعهده داشــت و ترانه علیدوســتي در 
کنار «برایان بــرک»؛ تهیه کننده آمریکایي، «اســتنلي 
کوان»؛ کارگردان و تهیه کننده اهل کشــور هنگ کنگ 
و «کاهو مینامي»؛ بازیگــر ژاپني، دیگر اعضاي هیئت 
داوران ایــن رویــداد ســینمایي را تشــکیل دادند. در 
بخش رقابتي جشــنواره توکیــو ۲۰۱۸ درمجموع ۱۶ 
فیلم از کشــورهاي فرانســه، ژاپن، دانمــارک، آلمان، 
برزیل، کانادا، مجارستان، مکزیک، چین، ترکیه، ایتالیا و 
انگلستان براي کسب جایزه اصلي این رویداد سینمایي

رقابت کردند.

یك شاه لیر مقتدر از مسعود دلخواه
پیش فــروش نمایش «شــاه لیر»، به  � گروه هنــر: 

کارگرداني مسعود دلخواه که تاکنون شاه لیر مقتدري 
در ایران اجرا نشــده، آغاز شــده اســت و شاید طبق 
روالي که مســعود دلخواه در کارگرداني اش در پیش 
گرفته و در دو ســال اخیر با اجراي «بیگانه» آلبر کامو 
و «مفیســتو»ي کلاوس مان که آرین منوشــکین این 
رمان را تنظیم نمایشي کرده است، توانست تبدیل به 
کارگردان و دراماتورژ مقتدري شــود این بار نیز بتواند 
از آبان ۹۷ شــاه لیر درخورتأملــي را به صحنه بیاورد.
پیش فروش «شــاه لیر»، به کارگردانی مسعود دلخواه 
و بازی مهدی ســلطانی، بهاره رهنما، الهام پاوه نژاد، 
محمدصادق ملــک و دیگر هنرمندان از پنجشــنبه، 
۱۰ آبــان، آغاز شــد. پیش فروش بلیت هــای نمایش 
«شاه لیر»، به کارگردانی و دراماتورژی مسعود دلخواه، 
از روز پنجشنبه، ۱۰ آبان، ساعت ۱۲ در سایت تیکت به 

آدرس www.tik8.com آغاز شد.
در این نمایش هنرمندانی مانند؛ مهدى سلطانی، 
الهام پاوه نژاد، بهاره رهنما، خســرو شــهراز، رحیم 
نــوروزى، محمدصــادق ملــک، ناصــر عاشــورى، 
حمیدرضــا هدایتی، محمدرضــا علی اکبرى، محمد 
صدیقی مهر و محبوبه تفضلی نقش آفرینی خواهند 
کرد. همچنین سرپرســتی گروه موسیقی این نمایش 
نیز برعهده نادر مشــایخی است و گروهی متشکل از 
۷۰ نوازنده، خواننده و هم ســرا وی را یاری می کنند. 
نمایــش «شــاه لیر»، بــه کارگردانــی و دراماتورژی 
مســعود دلخواه، از روز یکشنبه، بیستم آبان، اجرای 
خود را در ســالن اصلی تئاتر شهر آغاز خواهد کرد. 
الهام صالحــی؛ طــراح چهره پردازی، امیرحســین 
دوانی؛ طراح صحنه و نور، شــامیریان؛ طراح لباس، 
نوید صادقی؛ آهنگ ســاز و طراح صدا و امین یاوری؛ 
طراح پوستر و بروشور به نمایش «شیروانی داغ»، به 

کارگردانی ایوب آقاخانی، پیوستند.
 پیش تــر نیز نســیم ادبی، امیرعلــی دانایی، فریبا 
متخصص، لیلا بلوکات، فرید سجادی حســینی، وحید 
نفــر و وحیدآقاپــور به عنــوان بازیگر در «شــیروانی 
داغ» معرفی  شــده بودند. نمایش «شیروانی داغ» با 
اقتباس و دراماتورژی ایوب آقاخانی و رضا بهاروند از 
نمایش نامه های معروف تنسی ویلیامز است که از ۳۰ 
آبان در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به عنوان 
جدیدترین کار گروه تئاتر «پوشه» و محصول مؤسسه 
«پوشه هنر پارس» روی صحنه خواهد رفت. همچنین 
پیش فروش نمایش «شــیروانی داغ» از ســاعت ۱۲ 
روز شــنبه، ۱۲ آبان، آغاز خواهد شــد و علاقه مندان 
می توانند با مراجعه به سایت تیوال بلیت های سه روز 

نخست این نمایش را تهیه کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

درباره فیلم «گرگ بازی»
معمایی فراتر از سینمای این روزها

«گرگ بازی» به نظرم یک ویژگی بارز دارد و شــاید  �
دلیلش هم این باشــد که ســینمای ایران کمتر به آن 
توجه می کنــد؛ این ویژگی به دلیل پرداختن به طرح و 
توطئه ای است که در فیلم نامه هست و این مقوله ای 
است که همواره در سینمای جهان مطرح است؛ یک 
طرح و پیرنگ که گســترش داده می شود تا معمایی 
شکل بگیرد و ما در ســینمایمان کمتر کسی را داریم 
که بخواهــد فیلم نامــه معمایی بنویســد و اگر هم 
تلاش هایی شــده است، بیشــتر با ضعف هایی همراه 
اســت و انگار از جایی رشــته کار از دستشــان خارج 
می شــود و فیلم در نهایت معمولی خواهد شــد. در 
گرگ بازی اما در چارچوب داســتان و مســیر پیشــبرد 
پیرنگش به جزئیات توجه نشــان داده می شــود و با 
تقســیم اطلاعات یک فیلم معمایی شــکل می گیرد 
که به اســتانداردهای چنین ژانری در ســطح جهان 
نزدیک اســت.  این فیلم در ژانر میســتریک (رازآلود 
و معمایــی) قرار می گیــرد و در این ژانر فیلم بیش از 
هر چیزی به فیلم نامه وابســته است؛ درحالی که در 
ژانرهای دیگر این وابستگی می تواند به دیگر المان ها 
و عناصر سینمایی باشد. در ژانر معمایی این وابستگی 
به نگارش و کیفیت داســتانی فیلم است و باید در آن 
پیرنگ پروپیمان و دقیق طراحی شود و ساخت فیلم 
معمایی خیلی راحت نیســت؛ بــه همین دلیل کمتر 
فیلم ســاز و فیلم نامه نویسی به سراغش می رود و در 
سینمای ما اکثرا در ساخت این نوع فیلم احتیاط بسیار 
می کنند. حالا از این ویژگی که بگذریم، در ساخت فیلم 
معمایی تدوین می تواند بســیار مؤثر باشد و همچنین 
موسیقی در القای فضای معمایی بسیار مؤثر خواهد 
بــود و در فضاســازی نقش مهمی خواهد داشــت. 
همچنین میزانســن و دکوپاژ برای دوربین نیز بســیار 
مؤثر است. فیلم گرگ بازی یک اثر معمولی و متوسط 
در قالب کلیشــه های ســینمای مدرن ایران است که 
می تواند به شــکل فیلم های جشنواره ای مطرح شود 
و به لحاظ تکنیکال بالای متوســط اســت که از منظر 
فیلم نامه این شــیوه گســترش معما نمونه ای موفق 
است و برای همین منظور بسیاری از فیلم نامه نویسان 
و فیلم ســازان مــا در ایــن ســال ها خواســته اند از 
فیلم نامه ها و روی دســت اصغر فرهادی بنویسند و 
فیلم بسازند.  با آنکه می دانیم فرهادی معمایی نویس 
نیست بلکه به دلیل موفقیت فیلم نامه هایش الگوی 
بسیاری شده است اما در ایران ساموئل خاچیکیان یک 
معمایی نویس بوده اســت و در دهه ۶۰ هم برخی از 
فیلم سازان در زمینه معمایی شدن آثارشان تلاش هایی 
کرده اند که البته آنها به داســتان های سیاسی بیشتر 
پرداخته اند؛ مثل «نقطه ضعف» ســاخته محمدرضا 
اعلامی. اعلامی در دهه ۶۰ می خواست معمایی کار 
کند. اما در کل فیلم معمایی کم داشــته ایم.  ساده و 
شــفاف بگویم در فیلم نامه فرهادی همیشــه فرازی 
از داستان هســت که پنهان نگه داشته می شود و در 
پرده آخر با آشکارشدنش باعث شوکه شدن مخاطب 
خواهد شــد. خلاقیت فرهادی در آنجایی اســت که 
این فراز را به درســتی انتخاب می کند و به درستی هم 
از پــس پنهان کردنش تا همان پــرده پایانی برخواهد 
آمــد. اما اینــان که مقلدنــد اغلب متوجــه این فراز 
در فیلم نامه هــای فرهادی نمی شــوند و نمی توانند 
فیلم نامه را با چفت و بســط داســتانی پیش ببرند و 
درواقع از پس شــگفتی مخاطبانشان نیز برنمی آیند. 
در گرگ بازی اما این تقسیم اطلاعات به درستی و  بجا 
انجام شده است. با آنکه فیلم نامه سرراست و خطی 
نیســت، اما توطئه ای نهایی پشــت این بازی هاست. 
درواقع فیلم نامه گرگ بازی در چارچوب درستی نوشته 
شــده و می تواند ما را درگیر کند و به آن شگفتی هم 
برسد.  از نظر تکنیکی و در مقایسه با آنچه در چند سال 
اخیر شده، فیلم بدی نیست و نسبت به فیلم هایی که 
در این دو سال اخیر اکران شده است، قالب فیلم نامه 
از فیلم بیرون می زند چون باز هم ضعف هایی دارد که 
نمی تواند بیانگر کلیت این فیلم نامه باشد. کارگردانی 
فیلــم تا حدی عجولانه  اســت و کنتــرل بازیگران در 
میزانســن های بســته و محدود بســیار سخت است 
و همچنین به لحــاظ تدوین در تصاویــر و برش های 
ایجادشده، هنوز هماهنگی ها به شکل کاملی نیست. 
اما در قیاس با فیلم هایی که در این سال های بحرانی 
سینما اکران شده بسیار فیلم قوی و قابل بحث است.  
یکی از معضلاتی که در آن بازیگران دست وپنجه نرم 
می کنند، همین حضور در لوکیشــن ها و سکانس های 
شــلوغ و پرجمعیت است که کار را برای همه سخت 
و دشــوار می کند. در این زمینه نیز در ســینمای ایران 
نمونه هــای موفق و ناموفق بســیار هســت. درباره 
بازی های گرگ بــازی باید بگویم کــه بازیگران تلاش 
خود را کرده اند اما هنوز توازن لازم را ندارند و شــاید 
یک مثال درخشــان در آن بازی حمید پورآذری باشد 
که به نظرم بهترین بازیگر اســت و بهترین بازی را در 
میان بازیگــران معتبر پیدا کرده و این درخشــان ترین 
بازی در کل گرگ بازی اســت؛ تا جایــی که من به یاد 
دارم نخســتین بازی اوست و من اتفاقا دلیل موفقیت 
پورآذری را در همیــن بازیگرنبودنش می بینم با آنکه 
او در مقــام کارگــردان تئاتر شــناخت لازم را از انواع 
متدها و تکنیک ها و مدل های بازیگری دارد، اما درگیر 
این مدل ها نمی شــود و ادعایی هم نــدارد در مقابل 
بازیگــران دیگر که هر یک با متــد و تکنیک متفاوتی 

به دنبال حضور بهتر در مقابل دوربین بوده اند.

نقد شفاهى

سال شانزدهم    شماره 3283 هنرشنبه   12 آبان 1397

گروه هنــر: فیلم ســینمایی «گرگ بازی» از آن دســت 
فیلم هایــی بــود که بــه فهرســت نهایی جشــنواره 
سی وششــم فیلم فجر راه پیدا نکرد. برخی از منتقدان 
و سینمایی نویســان که پیش از جشــنواره فیلم را دیده 
بودند، از کیفیت خوب فیلــم و چرایی حضورنیافتنش 

در جشنواره نوشتند. 
«نظام دوســت، کارگــردان این فیلم ســینمایی، در 
زمان برگزاری جشــنواره در گفت وگو با فیلم نت درباره 
حضورنیافتن فیلمش در فهرست نهایی هیئت انتخاب 
گفت: «انتخاب نشــدن فیلم «گرگ بازی» سلیقه هیئت 
انتخــاب بــوده و برنامه ریزی برای اینکــه این فیلم در 
جشنواره حضور نداشته باشد، وجود ندارد. در جشنواره 
امسال سلیقه هیئت انتخاب خیلی به هم نزدیک بوده. 
افــراد حاضر در هیئت انتخاب به ســینمای بدنه ایران 
تعلق دارند و ســلیقه آنها انتخاب فیلم های حاضر در 
جشــنواره بوده اســت؛ فیلم هایی که تجربی و خاص 

بوده اند، در انتخاب این دوستان جایی نداشتند».
به فاصله چند ماه از برگزاری جشــنواره ملی فیلم 
فجر، نــام فیلم «گرگ بازی» در میــان فیلم های ایرانی 
حاضــر در بخش جهانــی فجر اعلام شــد؛ اتفاقی که 
برای بســیاری از اهالی سینما و کســانی که نتوانستند 
فیلــم را پیش از این روی پرده ببینند و کیفیتش را با آثار 
حاضر در بخش ملی فجر مقایسه کنند، خوشایند بود. 
«گرگ بازی» در چند ســئانس در جشنواره جهانی فجر 
نمایش داده شــد. مخاطبانش برداشت های مختلفی 
از آن داشــتند؛ اما قطعا قصه متفاوت این اثر سینمایی 
یکی از نکات برجســته آن محســوب می شــد. عباس 
نظام دوســت به عنوان کارگــردان این فیلم ســینمایی 
فضای ملموس در فضای رازآلودی را به تصویر کشیده 
بود. چند دوســت قدیمی یک شــب در خانه موروثی 
یکی شــان جمع می شــوند. با ورود میهمانان تازه وارد 
بــه جمــع ماجراهای عجیبــی رخ می دهــد. این تنها 
خلاصه داســتانی کوتاه از فیلم نامه ای است که عباس 
نظام دوســت، مجید اســلامی و علی نعمت اللهی به 

نگارش درآوردند. 
نظام دوســت در گفت وگویی دیگر با سینماســینما 
پیش از نمایش فیلم در جشــنواره جهانی فجر گفت: 

«به عنــوان کارگردان این فیلم خوشــحال هســتم که 
«گرگ بازی» در جشــنواره جهانی نمایش داده خواهد 
شد. قصد ندارم بگویم که جشــنواره ملی خوب عمل 
نکرد. به هر حال ســلیقه هیئت انتخاب جشنواره ملی 
فجــر این بود که فیلم مــن را انتخاب نکنند؛ اما کلاس 
جشــنواره جهانی و امکان دیده شدن فیلم با جشنواره 
ملی قابل مقایســه نیســت. قطعــا در این جشــنواره 

اتفاقات بهتری برای فیلم ما رخ خواهد داد. 
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «یکی از 
مدیران سینما از من پرسیده بود که ما فیلم «گرگ بازی» 
را دیدیم؛ امــا آن قدر که باید موضــوع فیلم را متوجه 
نشدیم. این فیلم نیاز به تجربه زیستی نسل جوان دارد؛ 
یعنی نســل ما به خوبی این روایــت و موضوع فیلم را 
متوجه می شــود و می داند که قرار است چه اتفاقاتی 
در فیلــم رخ دهــد. البته فیلــم ما مخاطبــان خاص 
خــود را دارد و قطعــا میهمانان خارجــی نیز با توجه 
به اینکه این بازی را می شناســند و با آن آشــنا هستند، 
از دیدن آن لذت می برند. نظام دوســت درباره داستان 
و تفاوت هــای آن بــا ژانرهای معمول ســینمای ایران 
گفت: «فیلمی شبیه به فیلم ما که چنین روایتی داشته 

باشــد، در دنیا هم ساخته نشده اســت. پروانه نمایش 
فیلــم به احتمال فراوان صادر شــده اســت. به دنبال 
نوبت اکران هســتیم. امیدوارم شــرایط بــرای فیلم ما 

خوب پیش برود».
بازیگران سینما و تئاتر

 در نخستین تجربه سینمایی نظام دوست
اما جــدا از فیلم نامــه و قصه ای که نظام دوســت 
به عنوان تجربه نخســت به ســراغش رفــت، ترکیب 
بازیگــران ایــن فیلم ســینمایی نیــز برای بســیاری از 
مخاطبانــش جذاب بود. نظام دوســت در بخشــی از 
گفت وگویش با هنرآنلاین درباره ترکیب بازیگران در این 
فیلم سینمایی گفت: «۸۰ درصد بازیگرانی که در فیلم 
حضور دارند، جــزء گزینه های اول ما بودند و کســانی 
بودنــد که در فیلم های مختلف با آنها کار کرده بودم و 
اعتمادی دو طرفه بین ما وجود داشت. در این میان شاید 

یکی، دو بازیگر انتخاب اول ما نبودند».
او ادامه داد: «تقریبا ســه ماه قبل از فیلم برداری ما 
دورخوانی داشــتیم و در ابتدا هم تمرکزمان روی بازی 
بود تا اول بازیگران با مقررات و قوانین و لحن بازی آشنا 
شوند و بعد شروع به فیلم نامه خوانی کردیم و بعد هم 

تمرین کردیم. در زمان فیلم برداری برای ســکانس های 
بازی تمرین زیادی داشــتیم؛ به این دلیــل که نیاز بود تا 
درســت مثل بازی دیالوگ  در دیالوگ باشــد و بازیگران 
در حــرف هم بپرند و همین باعث می شــد تا شــرایط 
صدابرداری کاملا متفاوت باشــد. ما بــرای این بخش 
حــدود ۲۰ میکروفون در جاهای مختلف کار گذاشــته 
بودیم تا شــرایط برای بازی و فیلم برداری فراهم باشد 
و بازیگــران بتوانند راحت صحبــت کنند و حس خود 
را برای ادامه مســیر حفظ کنند تا کار خیلی واقعی به 

نمایش درآید».
حضــور علی مصفــا در این فیلم را شــاید بتوان از 
متفاوت تریــن نقش آفرینی هــای او توصیف کرد که راز 
و رمز شــخصیتش تــا میانه های فیلم بــرای مخاطب 
شناسانده نمی شــود و یکی از شــخصیت های جذاب 
فیلم اســت که تــا انتها مخاطــب را با خــود همراه 
می کنــد. حضور مصفا و هم بازی شــدنش با بازیگرانی 
ماننــد هانیه توســلی و نگار جواهریان کــه هرکدام از 
آنهــا نیز به گونــه ای دیگر در این فیلــم حضور دارند، 
ســکانس های پرتعلیق و جذابی را بــرای مخاطب به 
تصویر کشیده اســت و به عبارتی می توان «گرگ بازی» 
را تجربه متفاوتی در کارنامه نگار جواهریان دانســت. 
ســعید چنگیزیان، ســهیلا گلستانی، احســان گودرزی 
و مهســا علافر از دیگر بازیگرانی هســتند که هریک در 
جای خودشان به روایت هرچه بهتر قصه کمک کردند؛ 
اما نکته درخور  توجه در ترکیب بازیگران حضور حمید 
پــور آذری، کارگردان شناخته شــده تئاتــر، در این فیلم 
سینمایی اســت که حضورش در نقش خاصی که ایفا 
می کند، تمــام پیش فرض ها را از مخاطب می گیرد و او 
را با چهره ای دیگر مواجه می کند. امیر حسین قدسی، از 
طراحان صحنه خوش ذوق و شناخته شده سینما، نیز از 

دیگر بازیگران این فیلم سینمایی است. 
«گرگ بــازی» چنــد روزی اســت که بــه چرخه 
اکــران ســینما ها وارد شــده اســت و در روزهــای 
ابتدایی اکرانــش بازخوردهای خوبی از مخاطبانش 
گرفته اســت. با توجه به حال و احوال و قصه فیلم 
مدت زمان بیشــتری نیاز اســت تا از اقبــال این فیلم 

سینمایی میان مخاطبانش نوشت.

فرنوش آبا: آنهایی که شــیفته هنر محمدرضا لطفی، 
پرویز مشکاتیان و ایرج بسطامی هستند، نام «کیوان 
ساکت» را به خوبی می شناسند. آهنگ ساز و نوازنده 
کاربلد، امــا فروتنی که همکار و یار غــار این بزرگان 
فقید عرصه موســیقی بوده و آثــارش، در برگ اول 
شناسنامه موسیقی سنتی ایران جا دارد. کیوان ساکت 
اما این روزها دغدغه هایش متفاوت تر از ســال های 
قبل اســت. او با گروهی که می خواهند هنر را تبدیل 
به زبان مشــکلات مهم اجتماعی کنند، همکاری های 
تازه ای را شروع کرده که می تواند فصل جدیدی را در 
کارنامه هنری اش رقم بزند؛ گروهی که تهیه کننده اش 
«حســین کاکاوند» و کارگردانش «مازیار رضاخانی»، 
خود از اعضای جامعه  ام اس و به قول کیوان ساکت، 
دردکشــیده و دغدغه مند این جامعه هســتند. آنها 
این روزها در تکاپوی ســاخت «ســه گانه ای» درباره 
دردمندان جامعه هســتند که نظیــر آن تابه حال در 
ایران ســاخته نشــده و اولیــن موزیک ویدئوی این 
ســه گانه با نام «یادگار ســرو»، به تازگی در ســایت 
آپارات و موســیقی ما منتشر شده اســت. در این اثر 
علی تبریزی، فیلم برداری و بهنام ابوالقاسم نوازندگی 
پیانو را برعهده داشته اند و نیما کامکار، تنظیم کننده و 
نوازنده گیتاربیس و درامز بوده است. به بهانه انتشار 
ایــن ویدئوکلیپ، با کیوان ســاکت که پیــش از این 
در فعالیت هــای خیرخواهانه زیادی ســهیم بوده و 
حالا تصمیم دارد هنر خود را بی واســطه شریک این 
فعالیت های نوع دوستانه کند، گپی کوتاه داشته ایم که 

در ادامه می خوانید.
 

 ایده یادگار سرو از کجا آمد؟ �
این قطعه را ســال ها پیش ساختم. سروده استاد 
هوشــنگ ابتهاج اســت. آثارم اغلــب مرتبط با کلام 
ایرانی هســتند؛ موضوعاتی مثل خاطره، افسوس و... 
حتی تک نوازی ها کاملا بر اساس شعر پارسی است. 

بعد از جلســاتی که با آقای رضاخانی داشتیم به 
این نتیجه رســیدیم که می شــود در بین قطعاتی که 
تا به حال ســاخته ام، از امید در دل ناامیدی استفاده 
کرد. می خواستیم اثری درباره افراد دردمند نوع بشر 

بسازیم که متعلق به تمام دنیا باشد. 
 تنظیم اولیه قطعه یادگار ســرو اولین بار چه  �

زمانی انجام شد؟
خیلی سال پیش. اول هدف این نبود که این قطعه 
برای بیماران  ام اس ساخته شود، ولی، بعدها جا افتاد 
و بــه این نتیجه رســیدیم که این اثــر می تواند برای 

دردمندان جامعه بشری مفید باشد. 
 هدف از تنظیم دوباره این قطعه چه بود؟ �

هــدف این بود که ایــن موزیک ویدئو با دو گویش 
اجرا شــود؛ گویش اول، فارســی برای بیماران داخل 

کشور و گویش دوم با زبان فرانسه یا انگلیسی. 
قسمت دوم پروژه به تأخیر افتاد، چون هم حمایت 
بیشتری می خواست و هم باید خواننده خارجی پیدا 
می کردیم. حمایت ســازمان جهانی بهداشت را هم 

می خواستیم، اما میسر نشد. 
در نهایت حمایت ســازمان  ام اس را تأمین کردیم؛ 
آقای وحیــد تاج خواندنــد، آقای مازیــار رضاخانی 

کارگردان کار بودند و آقای علی تبریزی هم به عنوان 
فیلم بردار کار خیلی زحمت کشــیدند. ایده خیلی نو 
و سوررئالیســتی جالبی برای این کلیپ داشــتند و از 

فضاهای کلیشه ای دوری کردند. 
آتش  چو  سرد/  شب  از  خورشید  که  دیدی  دلا  
سر ز خاکستر برآورد (یعنی همیشــه امید بازگشت و 
حیــات وجود دارد). هدف من از ســاختن قطعات و 
موزیک های این چنینی ســاخت آثاری بود که بتواند 
مرزها را درنوردد و محدود به مرز خاصی نباشد. اگر 
کلیپ درست دیده شــود می تواند در تجدید روحیه 

هم وطنانی که مبتلا به  ام اس هستند، مؤثر باشد. 
 تفاوت و مزیت این کلیپ را در چه می دانید؟ �

از لحاظ ارکستراسیون با آثار قبلی ام کاملا متفاوت 
است. همچنین از لحاظ اجرا برای اولین بار است که با 
ساز شورانگیز، از استاد رحیم قنبری کار کردم. ترکیب 
ارکســتر با ترکیبات قبلی متفاوت و ساختار موزیک ها 
هم متفاوت اســت. در مایه بیات شیراز است. کلیپی 

نداریم که این چنین باشد. 
اگــر بخواهــی از ادبیــات عالی یک کشــور لذت 
ببری باید به زبان آن کشــور مسلط باشی، ولی برای 
لذت بردن از موســیقی یک کشــور نیازی نداری زبان 
آن کشور را بلد باشــی. هدف معنایی این قطعه هم 

همین است که بی مرز باشد. 
بیمــاران  ام اس معمــولا خیلی ناامیدنــد، ولی 
خیلی وقت ها می بینیم که این بیماران هم می توانند 
با معالجــه و مراقبت بــه زندگی عادی خودشــان 
برگردند. همیشــه امید بازگشت و حیات وجود دارد، 
درصورتی که خودشان و جامعه باور کند. این بود که 
با آقای رضاخانی تصمیــم گرفتیم این اثر را به تمام 

بیماران  ام اس دنیا تقدیم کنیم. 
 چرا  ام اس از بین بیماری ها انتخاب شد؟ �

فقط  ام اس نبــود، اما این بیمــاری زودتر از بقیه 
انتخاب شــد. بیماری هایی را انتخاب کردیم که دایره 
شمولشان در جامعه بیشــتر از باقی بیماری هاست، 
هزینه ســازترند و آمارشان در تمام دنیا رو به افزایش 

است؛ بیماران  ام اس، سرطانی و پروانه ای. 
هدفمان این است که نگاه مردم را به این موضوع 

معطوف کنیم کــه می توان مثل افراد عــادی با این 
بیماران برخورد کرد و نباید نگاهی متفاوت داشت. 

 آقای رضاخانی چــرا از بین آثارتان این اثر را  �
برای انتقال مفهومی که در نظر داشــتند، انتخاب 

کردند؟
آقای رضاخانی سال هاست که از نزدیک کارهای 
من را دنبال می کنند و همیشه به من لطف داشته اند 
و علاقــه ویژه ای بــه آثارم دارند. بــرای همین وقتی 
صحبت از این شــد کــه چطور می شــود اثری برای 
دردمندان جامعه ســاخت، لابــه لای کارها که تورق 

می کردیم، به این اثر یعنی «یادگار سرو» رسیدیم. 
در واقــع چنــد اثر را پیشــنهاد دادم که ســه اثر، 
مناسب تصویرســازی تشخیص داده شد. دو اثر دیگر 
هم برای دو موضوع مشــابه مناســب دیده شد و در 
مرحله اجراست. ایده های ناب و بکر آقای رضاخانی 
آن قدر در من انگیزه ایجاد کرده که دوست دارم کلیپ 

جدید را هم هرچه سریع تر پیش ببریم. 
 از تجربــه کارتان بــا آقای مازیــار رضاخانی  �

بگویید. 
به نظرم آقای رضاخانــی جزء معدود کارگردانان 
جوان اســت کــه با کلیشه ســازی مخالف اســت و 
درعین حال موســیقی خوب را می شناســد. به قول 
قدما، ســره را از ناسره تشــخیص می دهد و نه فقط 
درباره موســیقی من، درباره موسیقی سایرین هم این 

را متوجه شده ام. 
ایــن موضوع باعث شــده که نزدیک به ۱۰ ســال 
با هم همکاری داشــته باشــیم. کلیپ های زیادی با 
همکاری هم ســاخته ایم که در زمان مناسب منتشر 

خواهیم کرد. 
 درباره نوع موسیقی اثر برایمان بگویید.  �

موســیقی این اثر در مایه بیات شــیراز است و این 
مقام را بیشــتر آذری هــا می نوازند. در ایــران و بین 
موســیقی دانان ایرانی کمتر مورداستفاده قرار گرفته 
اســت. نوازنــده پیانو آقای محــراب ابوقاســم و از 

چهره های بااستعداد موسیقی ایران هستند. 
تنظیم و نوازندگی گیتاربیس و درامز به عهده نیما 
کامکار بوده اســت. این تنظیم درســت، نشان دهنده 

درک عمیق کامکار از مفهوم موســیقی اســت. تمام 
اینها دست به دست هم داده تا با صدای زیبای وحید 
تاج، کارگردانی مازیار رضاخانی و تدوین و فیلم برداری 
بسیار هوشــمندانه علی تبریزی، اثر ویژه ای به دست 
بیایــد که به جامعــه بیمــاران  ام اس تقدیم کنیم. تا 
بدانند که ما هنرمندان ایرانی، از دغدغه های جامعه 
دردمندان غافل نیســتیم، به فکــر هزینه های مالی و 
فکری آنها هستیم و دوست داریم بدانند که می توانند 
به عنوان یک شــهروند عادی به جامعــه برگردند و 

جامعه با آغوش باز پذیرای آنهاست. 
 با توجه به اینکه تهیه کننده کار، خودشان مبتلا  �

به  ام اس هستند، چقدر توانستند در تولید این اثر 
تأثیرگذار باشند؟

آقای کاکاوند دردکشــیده این بیمــاری و مبتلا به 
 ام اس است. برای همین می توانست خیلی بهتر این 
درد را درک و بــه انجمــن  ام اس منتقل و تعامل بین 

ما برقرار کند. 
در واقع: ســوز دل یعقوب ستمدیده زمن بپرس/ 

اندوه دل سوختگان، سوخته داند
  تجربه کاری با آقای تبریزی چگونه بود؟ �

هنرمند بســیار توانا و بی ادعا و بی حاشیه. روحیه 
هنری را از پدر به ارث برده اند. 

 به این فکر کرده بودید که در چنین فعالیت های  �
خیرخواهانه ای مشارکت داشته باشید؟

سال هاســت که در انجمن هــای خیریه مختلف 
عضو هستم؛ مثل خیریه فتح المبین که درحال حاضر 
عنوانــش خیریــه همدم شــده اســت. همچنین با 
خیریه هــای فیاض بخــش و عصای ســفید و محک 
و امــام رضا در مشــهد هــم همکاری هایــی دارم. 
کنســرت های خیریه بسیاری به  نفع هم وطنان داخل 

و خارج از کشور برگزار کرده ام. 
دراین بــاره خاطره ای هم تعریف کنم. چند ســال 
پیش یکــی از زنان هم وطن ایرانی مبتلا به ســرطان 
شــده بود و با مشــکل مالی برای درمان مواجه بود. 
چند روز مانده به برگشــتم کنسرت فورس ماژوری در 
سوئد برای تأمین هزینه های مالی ایشان برگزار کردیم 
که ۷۰ درصد هزینه جراحی ایشــان تأمین شد. دقیقا 
مصادف بــا زلزله بم بود؛ دو روز قبــل از اینکه ایرج 

بسطامی عزیز را از دست بدهیم. 
درحال حاضر هم سفیر ســلامت دانشکده علوم 
پزشکی ایران هستم و برای بچه های مبتلا به سرطان 
این مجموعه فعالیت می کنم. دختر جوان و بسیار با 
استعدادی در این مجموعه مبتلا به سرطان است که 
الان برای یادگیری به آموزشگاه من می آید و از لحاظ 

روحی، شرایطش خیلی بهتر از قبل شده است. 
 فکر می کنید هنرمندان در زمینه های مشــابه  �

چقدر می توانند تأثیرگذار باشند؟ 
هنرمنــد زبان گویای مردم اســت و مشــکلات و 
شــادی های مردم را به شــکلی زیبا بازگــو می کند. 
وقتی مشکلات از زبان هنر مطرح شود، تأثیر بیشتری 
خواهد داشــت. امروز بیان هر مســئله اجتماعی با 

شکل های هنری آن همراه است. 
مطمئنــم هــرکاری اگــر با هنــر آمیخته شــود، 

تأثیرگذاری بیشتری دارد. 

تجربه ای متفاوت در اکران این روزهای سینما

بیدار خوابی گرگ ها

کیوان ساکت از ایده اولیه موزیک ویدئویی می گوید که دنیای بیماران مبتلا به  ام اس را به تصویر کشیده است
امید؛ حلقه گمشده مبتلایان به ام اس
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